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بچه لب شط آبادان 
 
مهمترین سبب آشفتگی اوضاع ایران در دوره ساسانیان،تشتت و اختلاف آراء دینی بوده است. 
 
سر سلسله ساسانیان،«اردشیر بابکان‏»چون خود مؤبدزاده بوده و به یاری روحانیان دین زرتشت،به سلطنت رسیده بود،لذا به هر وسیله‏ای که بود،دین نیاکان خود را در ایران انتشار می‏داد. 
 
در زمان ساسانیان،دین رسمی و عمومی ملت ایران،آئین زردشتی بود و چون لطنت‏ساسانیان با پشتیبانی مؤبدان صورت گرفته بود،از این جهت روحانیان زردشتی،از طرف دربار ساسانی کاملا حمایت می‏شدند.سرانجام روحانیان زردشتی در عهد ساسانی مقتدرترین طبقه‏ی ایران را تشکیل می‏دادند. 
 
حکمرانان ساسانی همیشه دست نشانده مؤبدان بودند و اگر یکی از آنان از روحانیان اطاعت نمی‏کرد،با مخالفت‏سرسخت آنان روبرو می‏شد.از این رو،پادشاهان ساسانی بیش از هر طبقه به روحانیان توجه داشتند و در نتیجه حمایت و طرفداری ساسانیان از مؤبدان،شماره آنها روز به روز به فزونی می‏رفت. 
 
ساسانیان،برای تحکیم سلطنت‏خود،از وجود روحانیون بیشتر استفاده می‏کردند و در اطراف و اکناف مملکت پهناور ایران،آتشکده‏های مفصلی بر پا نموده و در هر آتشکده تعداد زیادی مؤبد،جای داده بودند. 
 
می‏نویسند:خسرو پرویز،آتشکده‏ای ساخت و 12 هزار«هیربد»در آنجا گماشت که سرود مذهبی و نماز بخوانند (22).بدین ترتیب،دین زردشتی،آئین درباری بود.مؤبدان با تمام قدرت خود می‏کوشیدند که طبقات محروم و زحمتکش جامعه را آرام نگه دارند و طوری کنند که مردم بدبختیهای خود را حس نکنند. 
 
فشار و اختیارات نامحدود مؤبدان،مردم را از آئین زردشتی گریزان می‏ساخت.و توده مردم می‏خواستند،دینی غیر از دین اشراف،برای خود بیابند. 
 
مؤلف‏«تاریخ اجتماعی ایران‏»می‏نویسد:«...ناچار مردم ایران از فشار اشراف و موبدان می‏کوشیدند که از زیر بار گران این ناملایمات خود را بیرون آورند.به همین جهت در مقابل طریقه رسمی‏«مزدیستی زرتشتی‏»،که مذهب دولت و دربار بود و به آن‏«بهدین‏»می‏گفتند،دو طریقه‏ی دیگر در میان زرتشتیان،پیدا شده بود...» (23) 
 
آری،در نتیجه فشار و سخت گیریهای اشراف و مؤبدان بود که در ایران ساسانی مذاهب مختلف،یکی بعد از دیگری پیدا می‏شد.«مزدک‏»و پیش از او«مانی‏» (24) ،برای آنکه تحولی در اوضاع روحانی و دینی پدید آورند،خود کوشش کردند اما نتیجه‏یی نگرفتند. 
 
در حدود سال 497 میلادی بود که‏«مزدک‏»قیام کرد.لغو مالکیت انحصاری و نسخ رسم چند همسری و تشکیل حرمسرا را،در سرلوحه برنامه اصلاحی خود قرار داد.وقتی طبقات محروم از این برنامه اطلاع پیدا کردند،پروانه‏وار به گرد او هجوم آوردند و به رهبری‏«مزدک‏»،انقلاب بزرگی به راه انداختند.این قیامها و جنبش‏ها برای آن بود که مردم به حق مشروع خداداد خود برسند.سرانجام کار«مزدک‏»،با مقاومت روحانیان و مخالفت‏سپاهیان مواجه شد و موجب فتنه و تباهی اوضاع ایران گشت. 
 
و همچنین در اواخر عهد ساسانی،آئین زردشتی کاملا حقیقت‏خود را از دست داده بود. کار مقدس شمردن آتش به جائی رسیده بود،که پتک زدن به آهن‏گداخته را که در پرتو مجاورت با آتش،طبیعت آن را به خود گرفته،ناروا می‏دانستند.و اصول و عقاید زردشت را بیشتر خرافات و افسانه‏ها تشکیل می‏داد و در این دوره حقایق این دین، جای خود را به یک مشت‏شعائر پوچ و بی‏روح و بیهوده‏ای داده بود که مؤبدان پیوسته برای تقویت‏خود بر تشریفات آن می‏افزودند.افسانه‏ها و خرافات دور از عقل،به اندازه‏ای در این دین راه یافته بود که حتی خود روحانیان را نیز نگران می‏ساخت.و در بین مؤبدان هم کسانی بودند که از اول،بی مغزی شعائر و عقاید زردشتی را فهمیده بودند و از زیر بار آنها شانه خالی می‏کردند. 
 
از طرف دیگر،از زمان انوشیروان به بعد،راه تفکر در ایران باز شده بود و در نتیجه نفوذ فرهنگ یونانی و هندی و همچنین،تماس عقاید زردشتی با عقاید مسیحیت و مذهبهای دیگر،بیش از پیش این امر را تقویت نمود و سبب بیداری مردم ایران می‏گشت و لذا بیشتر از هر وقت دیگر،از خرافات و مطالب واهی و بی‏اساس آئین زردشتی رنج می‏بردند. 
 
بالاخره،فسادی که در جامعه روحانیت زرتشتی پدید آمده بود و خرافات و افسانه‏های دور از عقل و خرد که در آئین زردشتی راه یافته بود،همه سبب تشتت و اختلاف در عقاید و آراء ملت ایران گشت.با بروز این اختلاف و شیوع مذاهب گوناگون،روح شک و تردید در بین طبقه متفکر پدید آمد و از ایشان نیز رفته رفته به دیگران سرایت نمود.در نتیجه توده مردم ایمان قطعی و اعتقاد کاملی که قبلا داشتند،به کلی از دست دادند. 
 
بدین ترتیب،هرج و مرج و بی‏دینی و لاابالیگری سراسر ایران را فرا گرفت. چنانکه‏«برزویه‏»،طبیب معروف عهد ساسانی،نمونه کاملی از اختلاف عقاید و آشفتگی اوضاع ایران ساسانی را در مقدمه‏«کلیله و دمنه‏»ترسیم نموده است. 
